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نور نوشت انباشت روزانه بیش از 180 تن زباله در منطقه بکر طبیعت رشته کوه هاى بابا موسى شهر بجنورد. عکس مریم داورنیا، مهر

اتفاق

تیم چایلدرز در نشریه پاپیولر مکانیکس نوشته 
اســت: «توصیف مغز انســان به عنــوان کیهانی 
یک و نیــم کیلویــی ممکن اســت بیــش از آنچه 
می اندیشیدیم، به  حقیقت نزدیک باشد. آن گاه که 
دانشمندان به دو تا از پیچیده  و شگفت انگیزترین 
ســاختارهایی نظــر افکندند که بر علــم معلوم 
neu-) شــده اند؛ یعنی شبکه   ســلول های عصبی
rons) در مغــز انســان و شــبکه کهکشــان های 
کیهانــی، این شــباهت غیرعادی به  نظــر آمد. و 
زمانی که فرانکو وازا اخترفیزیک دان و آلبرتو فلتی 

محقــق عصب شناســی، ارقام 
مربوطــه را پــردازش رایانه ای 
و ســاختارهای عــددی آنها را 
مقایســه کردند، همانندی های 
شــگفت انگیزتر  حتــی  آنهــا 
می شــود. ایــن ممکن اســت 
شخص را به  این اندیشه وادارد 
که گذشــته از هر چیــز، همه 
داریم در پهنه یک شبیه ســازی 
بزرگ زندگــی می کنیم. مغز ما 
از شــبکه  پیچیــده ای از تقریبا 

صد میلیارد ســلول عصبی تشکیل شده که خود 
صد تریلیــون پیونــد عصبی را شــکل می دهند. 
سلول های عصبی در شــبکه ای سلسله مراتبی از 
گره ها (nodes)، تارها (filaments) و خوشه های 
به هم پیوسته ســلول  های عصبی جمع می شوند 
که افکار، احساسات و عواطف پیچیده ای را شکل 
می دهنــد که تجربه می کنیم؛ اما این ســلول های 
عصبی کمتر از ۲۵ درصد جرم مغز انسان را در بر 
می گیرند و ۷۵ درصد بقیه را آب تشکیل می دهد.
در یک شــباهت عجیب، کیهانِ قابل مشاهده 
نیز شــامل حدود صد میلیارد کهکشــان اســت. 
تعــادل لغــزان بین نیــروی گرانش و گســترش 
شــتابنده کیهــان، شــبکه ای کیهانــی از تارهای 
سیمی شــکل تشــکیل می دهند که شــامل ماده 
تاریک و عادی هســتند. خوشه های کهکشانی در 
محل تلاقی تارها شــکل می گیرند و شــکاف های 
متروکی از فضای خالی بین خود باقی می گذارند. 

تصویر منتجه شــباهت تکان دهنده ای به شــبکه 
سلول های عصبی دارد. عجیب اینکه دانشمندان 
برآورد می کنند که فقط ۲۵ درصد از ماده کیهانی 
قابل دیدن اســت. ۷۵ درصد دیگــر فضا را ماده 
تاریک تشــکیل می دهــد. وازا و فلتــی در مقاله 
Frontiers in phys- منتشرشده خود در نشــریه
ics نوشــته اند «اگرچه تعاملات فیزیکی مربوطه 
در دو ســامانه بالا کاملا متفاوت اند، مشاهده آنها 
از طریق تکنیک های میکروســکوپی و تلسکوپی، 
یک ریخت شناسی مشابه وسوسه انگیز را به  دست 

داده اند، تا آنجا که اغلب اشــاره شــده که شبکه 
کیهانی و شبکه سلول های عصبی شبیه یکدیگرند. 
با وجود این شــباهت های بلافصل، دانشــمندان 
خواســتند که کمّی تر به این دو سامانه نگاه کنند. 
 power) پس، از روشــی به نام تحلیل طیف نیرو
spectrum analysis ) اســتفاده کردنــد؛ تکنیکی 
که اغلب در اخترفیزیک به  کار گرفته می شــود تا 
بزرگ  مقیاس   (distribution) پخشــیدگی  درباره 
کهکشــان ها مطالعه کنند. آنها نیروی نوســانات 
ریز را در سراســر طیف مقیاس های فضایی همه 
کهکشان های شبیه سازی شده و هم بخش هایی از 

غشای مخ و مخچه  مغز اندازه گرفتند.
وازا از دانشــگاه بولونیای ایتالیــا در یک بیانیه 
مطبوعاتی گفت «تجزیه و تحلیل ما نشــان داد که 
پخشــیدگی نوسانات درون شــبکه عصبی مخچه 
در یک مقیاس یــک میکرومتر تــا ۰٫۱ میلی متر از 
همــان توالی پخشــیدگی ماده در شــبکه کیهانی 

تبعیت می کند؛ اما البته در یک مقیاس بزرگ شش 
تا ۵۰۰ میلیون ســال نوری!!». پژوهشگران نیروی 
طیف های دیگر ســامانه های پیچیده را نیز مقایسه 
کردند؛ ازجمله تصاویر شاخه های درخت، ابرها و 
ارتعاش آب؛ اما هیچ یک حتی شباهت نزدیکی به 
دو سامانه سلول های عصبی و کهکشانی نداشتند. 
با این حال طیف هــای نیرو اشــاره ای به پیچیدگی 
این ســامانه ها نمی کنند. دانشمندان برای این کار، 
به  پیمایش شــبکه های هر دو سامانه پرداختند و 
میانگین شمار پیوندهای هر گره و چگونگی تجمع 
گره ها را مقایسه کردند. فلتی از 
ایتالیا در این  دانشــگاه ورونای 
بیانیــه مطبوعاتــی گفت «یک 
ساختاری  پارامترهای  دیگر،   بار 
نامنتظره ای  مطابقت  ســطوح 
احتمالا،  را شناســایی کردنــد. 
ایــن دو ســامانه  پیوندهــا در 
مطابق اصول فیریکی مشابهی 
تحول می یابنــد و این با وجود 
تفاوت درخور توجه و آشکار بین 
نیــروی فیزیکی ســامان دهنده 
کهکشــان ها و ســلول های عصبی ا ست». جالب 
توجــه اینکه شــبکه کیهانی ممکن اســت وجوه 
مشترک بیشتری با شــبکه سلول های عصبی مغز 
انســان در مقایسه با کهکشــان ها و ستارگان خود 
داشــته باشــد یا اینکه شــبکه پیچیده سلول های 
عصبی در کاســه ســر انســان جفت مناسب تری 
برای شــبکه کیهانی باشــد، تا تک تک سلول های 
مغز. با این همه این مشــابهت ها تنها زمانی مطرح 
می شــوند که پژوهشــگران نسبت مشــخصی از 

هر یک از این سامانه ها را به  مقایسه بگیرند.
این به ویــژه زمانی اهمیت می یابد که پدیده ای 
نامحدود مثل کیهان (تا آنجایی که علم می تواند 
بگوید) با مغز محدود انســان مقایســه شــود. با 
توجــه به  اینکه هــر چیزی در کیهــان ما مطابق 
قوانین فیزیکی یکســانی عمــل می کند، تصور آن 
دشوار نیست که چنانچه نیک بنگریم، مشابهت ها 

سر بلند  کنند».

شباهت تکان دهنده و شک برانگیز مغز انسان با کیهان

امضای قانون و حق سلب شده 
از رئیس جمهور

بــرای لازم الاجراشــدن یک قانــون طی پنج 
مرحله ضروری اســت: نخســت، تصویب طرح 
یا لایحه در مجلس شــورای اسلامی؛ دوم، تأیید 
شــورای نگهبان یا مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام؛ سوم، امضای مصوبه توسط رئیس جمهور؛ 
چهارم، انتشار قانون در روزنامه رسمی جمهوری 
اســلامی ایران و پنجم، گذشــت ۱۵ روز از تاریخ 
انتشــار کــه پس از آن قانون در سراســر کشــور 
لازم الاجــرا می شــود. اصل ۱۲۳ قانون اساســی 
مقــرر می کنــد: «رئیس جمهــور موظف اســت 
مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرســی را پس از 
طی مراحــل قانونی و ابلاغ بــه وی امضا کند و 
برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». از امضای 
رئیس جمهور دو نکته برداشــت می شــود: اول، 
قــوه مقننه صلاحیت وضــع قانــون را دارد اما 
اجرائی شــدن آن نیازمند دستور رئیس جمهور به 
دســتگاه ها در مقام ریاســت قوه مجریه است و 
دوم، رئیس جمهور با امضای خود اعلام می کند 
همه تشــریفات قانون اساسی برای تصویب طی 

شده است.
موضــوع امضای قانــون، در قانون اساســی 
مشــروطه و متمــم آن نیز پیش بینی شــده بود. 
در اصــل ۲۷ متمم قانون اساســی مشــروطیت 
آمده اســت: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه 
می شــود: اول، قوه مقننه که مخصوص است به 
وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از 
اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی 
و مجلس سنا و هریک از این سه منشأ حق انشای 
قانون را دارد ولی اســتقرار آن موقوف اســت به 
عــدم مخالفت بــا موازیــن شــرعیه و تصویب 
مجلســین و توشــیح به صحة همایونــی...». و 
در ادامــه در اصل ۴۹ همان قانــون می خوانیم: 
«صــدور فرامین و احکام برای اجــرای قوانین از 
حقوق پادشــاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن 

قوانین را تعویق یا توقیف کنند...».
پــس از اســتقرار نظــام جمهوری اســلامی 
اختــلاف نظــر در موضــوع امضای قانــون به 
کشمکش بین رئیس جمهور و مجلس انجامید. 
در اواخــر ســال ۱۳۵۹ رئیس جمهــور وقــت از 
امضای برخــی مصوبات مجلس خــودداری و 
تعلل می کرد. در نتیجه مجلس برای برون رفت 
از وضعیت پیش آمــده با اصلاح ماده یک قانون 
مدنی رئیس جمهور را مکلف به امضای مصوبات 
مجلــس در مهلت پنج روزه کرد و پیش بینی کرد 
در صــورت خــودداری رئیس جمهــور از ابلاغ، 
دولت ظرف ۴۸ ســاعت آن را منتشر کند. پس از 
بازنگری قانون اساســی ماده یک قانون مدنی باز 
هم اصلاح شــد و به این شکل درآمد: «مصوبات 
مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس 
از طــی مراحــل قانونی بــه رئیس جمهور ابلاغ 
می شــود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز 
آن را امضــا و بــه مجریان ابلاغ نماید و دســتور 
انتشــار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف 
اســت ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر 
نماید. تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور 
از امضــا یا ابلاغ در مدت مذکــور در این ماده به 
دستور رئیس مجلس شــورای اسلامی روزنامه 
رســمی موظف اســت ظرف مدت ۷۲ ســاعت 

مصوبه را چاپ و منتشر نماید».
با توجــه به اختــلاف نظــر رئیس جمهور و 
مجلــس یازدهم، این موضوع دوبــاره بالا گرفته 
اســت. آخرین آن ابلاغ «قانون اقــدام راهبردی 
برای رفــع تحریم هــا و صیانــت از منافع ملت 
ایران» توســط قالیباف اســت. این مصوبه در ۱۲ 
آذر به رئیس جمهور ابلاغ شــد و رئیس مجلس 
بــا اعتقاد به خــودداری رئیس جمهــور از امضا 
ظرف مهلت پنج روزه قانونی، در تاریخ ۱۸ آذر به 
روزنامه رسمی جهت نشر ابلاغ کرد که ۲۰ آذر نیز 
منتشر شــد. این اقدام با واکنش معاون پارلمانی 
رئیس جمهور مواجه شــد که هنوز مهلت کافی 
برای انتشار وجود داشت. البته اختلاف نظر بیشتر 
در مبدأ محاســبه مهلت پنج روزه است. حتی اگر 
مطابق نظر رئیس مجلس ۱۲ آذر را روز آغاز پنج 
روز حســاب کنیم، باز هم رئیس مجلس یک روز 
تعجیل کرده چون روحانــی تا پایان وقت ادارى 
روز ۱۸ آذر فرصت داشــته اســت نه ۱۷ آذر؛ زیرا 
بــر مبنای وحدت ملاک از مــاده ۴۴۵ قانون آیین 
دادرســی مدنی (که درخصوص محاسبه مواعد 
به عنوان قانون مــادر در مراجع اداری و قضائی 
ملاک است) «... روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز 

اقدام جزء مدت محسوب نمی شود».
اساســی  قانــون   ۱۲۳ اصــل  در  هرچنــد 
رئیس جمهور موظف به امضا و اجرای مصوبات 
مجلس شــده، اما ایــن تکلیف مقیــد به «طی 
مراحل قانونی» است؛ در واقع این وظیفه موکول 
به احراز طی تشــریفات توسط رئیس جمهور به 
عنوان مســئول اجرای قانون اساسی است. بهتر 
بود ضمانت اجرای ایــن موضوع در خود قانون 
اساســی پیش بینی می شــد. اگــر روزی قرار بر 
بازنگری قانون اساســی باشد، موضوع ضمانت 
اجــرای امضــای قوانیــن را هم باید بــه طومار 
طولانی آن اضافه کرد، البته اگر پس از بازنگری 

اساسا رئیس جمهوری در کار باشد!

حق بان هفته نوشت

پدربزرگم همیشــه از آخر تابستان میوه هایی را 
می برد در یک غارمانند کوچک خنک در باغ. باغی 
که او آباد کــرد انگار یک بهشــت کوچک در این 
جهان هول آور و در توفان های از دســت دادن های 
بی بازگشت بود. درســت هنگامی که روزها کوتاه 
و کوتاه تر می شدند و آفتاب رنگ  پریده و کم فروغ تر 
می شــد، در ســردترین و بلندترین شــب سال، که 
به قول آن عزیزِ رفته ســنگ از ســرما می ترکید و 
آب ها یخ می بست، در همان سیاه ترین شب سرما 
افروغه ای روشــن و کرســی گرم همه مــا را گرد 
هم می آورد. اینکــه خانه کدام بزرگ تر می رویم و 
کنار اجاق گرم کدام خانه با هم هســتیم، بخشی 
از داســتان بود، ولی شــبی بــود که مــا در کنار 
هم بودیم. پدربزرگ ســبیلوی مهربانــم انارها و 
هندوانه را و پــدرم خرمالو را می آورد، مادربزرگم 
و مادرم خوراک گــرم را برایمان فراهم می کردند. 
خالــه و دایی ها، عموهــا و عمه و اهــل و عیال 
همه روایت هایی از آن شــب آغاز زمستان بودند. 
بــا همه این ســرخی ها و گوناگونی ها ولی شــب 
چله را روایت های بزرگ ترها و شــعرخوانی های 
جوان ترها و بــا هم بودن مان گرم و خوشــمزه و 
روشن می کرد. ســفره هایی که کم یا زیاد می شد، 
ســاده یا پررونق می شد یک بخش ماجرا بود ولی 
آنچه چله سرد آغاز زمستان را از سر ما می گذراند، 
با هم بودن  مان بود دور کرسی یا اجاق یا اتاق های 
کوچــک خانه هایی کــه رنج ها و دشــواری های 

روزگار تکیده شان می کرد.
بی پولــی، گرفتــاری، مســتأجری یا بــی کاری 
گریبان گیر بخشــی از مردم بود ولی شاید احساس 
اینکه شــکافی پرناشدنی میان ما و کوچه بالایی ها 
هســت، مانند امــروز ژرف و همه گیر نبود. شــب 

چله ها را سال به ســال به یلدای 
مهربانی نــام نهادیــم. برخی آن 
شب سرد بلند را برای بی سرپناهان 
گرم کردند، برخی میان سالمندان 
و کودکان مرکزها رفتند، برخی به 
بیماران  همراه سرای  و  بیماردارها 

سر زدند.
حالا این روزها دارد یک ســال 
می شود که هول سیاه کووید۱۹ ما 
را از دیــدار و آغوش های یکدیگر 

محــروم کرده اســت. ناچار به دورمانــدن از هم 
شــدیم، مــا، مایی که کنــار هم نشســتن و با هم 
بودن مان پیش از این هم داشت دشوار و دشوارتر 

می شد، چقدر دلتنگ هستیم.
نزدیک یک  ســال اســت که بخش زیــادی از 
مردم نتوانســته اند به بزرگ ترها سر بزنند، دور هم 
میهمانی بدهند، توان اقتصادی شان کاهش یافته 
ولی مردم رنج کشــیده و در ســختی سرزمین  مان 
یاور و دلجوی هــم بوده اند. همدلی و همیاری ها 
یــادگار تاریخ می ماند، شــاید در ایــن ماه ها همه 
در دل ماجرا هنــوز نمی دانند چه بر جهان و چه 
بر ما در ایران گذشــته اســت. ما در شرایط دشوار 
تحریــم با کوویــد۱۹ و خیلی چیزهــای دیگر باید 
دوام می آوردیــم. اکنون که به شــب چله نزدیک 
می شویم بیش از ۵۰ هزار نفر از هم میهنان مان به 
خاطر کووید۱۹ در میان مان نیستند و جان  باخته اند 
و خانواده هایشان سوگواران بی سخن و بی آغوش 
شده اند و کسی را مجال سرزدن نیست. این نمای 
هول آور از سالی که گذشت، نباید ما را از یاوری به 
همدیگر برای گذراندن این سرما و سیاهی بازدارد. 
ما در سالی چنین دشــوار و در بدرود با ۱۳۰۰ هم 
شــب چله خواهیم داشــت، آیین نیاکان مان را به 
مهر و همیــاری پاس خواهیم داشــت. گرچه در 
یک اتاق و دور یک کرسی یا اجاق ننشسته باشیم، 
چراغ این خانه دیرین، مهر سرزمینی را روشن نگه 
می داریم. یلدا روشــنایی در دل های ماســت که 
بــرای ایران و برای یکدیگر می تپــد، یلدا را برخط 
و با ســامانه  های مجازی می گذرانیم تا گرچه دور 
از هــم ولی یکــدل و با هم از این ســرمای تاریک 
و هــول  آور بگذریــم. شــب چله، یلدای روشــن 
کهن مــان را در اتاق های خود، گرچه به ظاهر دور 
ولی در پیوند با هم برای زنده نگه داشــتن امید به 
زندگی، به گونه ای متفاوت از همیشــه، تنها با هم 
جشن می گیریم. به پاس آن باورمندی پدربزرگ و 
مادربزرگ ها، آفتاب دوبــاره خواهد دمید و مهر و 

برکت را ارزانی خواهد داشت.

یلدا را با سامانه های مجازی می گذرانیم
 الهام فخارى

 عضو شوراى اسلامى تهران

گزارش

چند روزی از حادثه آتش ســوزی و نشت نفت 
در شــهر ســرخون اســتان چهار محال وبختیاری 
می گــذرد و حالا نگرانی های فراوانی درباره اثرات 
منفی زیســت محیطی این حادثه بــه وجود آمده 
است. این چندمین بار اســت که لوله های انتقال 
نفــت در ایــن منطقه دچــار حادثه می شــوند و 
طبیعت منطقه را دستخوش آلودگی های فراوان 
می کنند. خط نفت مــارون به اصفهان در منطقه 
حــوزه نفتی مارون آغاز می شــود و تــا اصفهان 
امتداد دارد که به عنــوان اصلی ترین تأمین کننده 
نفت پالایشگاه اصفهان شناخته می شود و بخش 
عمده این خط از منطقه کوهســتانی و سخت گذر 
اســتان چهارمحال وبختیــاری عبــور می کند. این 
خط لوله ۳۰ اینچی نفت خام در دهه ٥۰ توســط 
یک شــرکت پیمانکار ایتالیایی در کیلومتر ۲۲۹ در 
محدوده شهر ســرخون اجرا شد و سال ٥٦ مورد 
بهره برداری قرار گرفــت و تلمبه خانه ۶ این طرح 
در بالادست رودخانه ســرخون قرار گرفته که در 
این مدت پنج مرتبه دچار نشــت شــده که چهار 
نشــت این خط لوله در ســرخون و یک مرتبه در 
حوزه زاینده رود اتفاق افتاده است. نخستین نشت 
نفت این خط لوله در ســال ٦۰ بر اثر رانش زمین 
اتفاق افتاد که بخشــی از این خط لوله در منطقه 
میانکوه شکســته و باعث ضرر و زیان به بخشی از 
منابع مختلف این منطقه شــد. این حادثه در سال 
٦۸ و ســال ۹۵ نیز در این منطقه رخ داد و پیش از 
ظهر روز یکشــنبه (۲۳ آذر) خط لوله نفت مارون 
به اصفهان در منطقه تلمبه خانه روستای گندمکار 
شهرســتان اردل دو مرتبه دچار شکســتگی  شد. 
شــهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان چهارمحال وبختیاری درباره خسارت های 
واردشده به محیط زیســت منطقه و اثرات منفی 
این شکستگی به «تســنیم» می گوید: «منابع آبی 
ســرخون از دهه ۶۰ تاکنون بر اثر شکستگی لوله 
انتقال نفت مارون ســه بار دچار آلودگی به مواد 
نفتی شــده اســت که آخرین بار در ســال ۹۵ این 
اتفاق افتاد و پیگیری های کارشناسی برای کاهش 
آســیب به محیط زیست و اطلاع رســانی به تمام 
واحدهای استانی و ملی ذی ربط از سوی حفاظت 
محیط زیست اســتان انجام شد. در آخرین حادثه 
خط مارون با همکاری شرکت خطوط لوله و نفت 
حدود ۹۰۰ کامیون خاک کــه آلوده به مواد نفتی 
بود به ســایت لندفیل تلمبه خانه شهید جبارزاده 
منتقل شد که رفع آلودگی شود و از آلودگی بیشتر 

خاک نیز جلوگیری شــود. البته بعد از این حوادث 
نفتی مقدار زیــادی نفت وارد رودخانه گندمکار و 
منابع آب و خاک منطقه شد که مقداری از آن پمپ 
و به تلمبه خانه برگردانده شد اما قسمتی از منابع 
آبــی و خاکی منطقه آلوده به مواد نفتی شــدند. 
با احتســاب آلایندگی های دهه ۶۰ و ۹۰ بخشی از 
خاک ســرخون آلوده به مواد نفتی است». اما این 
اقدامات موجب نشده تا خیال مردم منطقه راحت 
باشد. هومان خاکپور از فعالان محیط زیستی بومی 
منطقه اســت که از روزهای اول این انفجار تلاش 
کرد تا درباره اثرات منفی زیست محیطی این حادثه 
تکرارشونده در این منطقه اطلاع رسانی کند. او در 
ایــن زمینه به ایرنا با تأکید بــر اینکه عمر این خط 
لوله به پنج دهه گذشته برمی گردد، افزود: قدمت 
خــط لوله و همچنین رانشــی بودن خاک منطقه، 
از مهم ترین علت های شکســتگی و نشــت نفت 
در ایــن منطقه اســت. وی اظهار کرد: مســیر این 
لوله براســاس حرکت های زمین شناسی از مناطق 
پرلغزش است. خاکپور با تأکید بر اینکه اظهارنظر 
کردن درخصوص میزان خســارت ناشی از نشت 
نفت در کوتاه مدت درست نیســت، گفت: برآورد 
خســارت نیاز به بررســی میدانی و دقیق تر دارد. 
وی با اشــاره به تجربه چهار شکســتگی گذشته 
اظهار کرد: نشت نفت باعث بروز آلودگی در خاک 
منطقه می شــود که این آلودگی باعث ازبین رفتن 
زندگی مردم می شــود. به گفتــه وی، مهم ترین و 
اثربخش ترین اقدام برای ازبین بردن آلودگی نفتی 
ایــن منطقه جابه جاکردن خاک منطقه اســت که 
با توجه به گســتردگی این آلودگــی و هزینه هایی 
که در بر دارد، در چهار حادثه گذشــته جابه جایی 
خاک اتفاق نیفتاد. این فعال زیست محیطی گفت: 
با آلوده شدن خاک، پوشش گیاهی نیز دچار آسیب 
می شــود. وی به آلوده شــدن منابع آبی به عنوان 
خسارت دیگر این نشت نفت اشاره کرد و گفت: با 
نشت نفت در مرحله نخست، منابع آبی سطحی 
از جمله رودخانه های این منطقه دچار خســارت 
و آسیب می شوند و بخش کشاورزی، آبزی پروری، 
سلامت و بهداشــت مردم را در پایین دست تحت 

تأثیر قرار می دهند.
همچنین اســماعیل صالحی، مدیــرکل منابع 
چهارمحال وبختیــاری  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
خســارت وارده به آب و خاک و کشاورزی منطقه 
را چیــزی در حدود ۵۰ میلیارد ریــال برآورد کرده 

است.

نگرانى زیست محیطى در سرخون

 ابراهیم ایوبى 
 وکیل دادگسترى

شهریار خوّاجیان

موافقت شده- موافقت نشده
FATF و سیستم فرتوت رسانه اى

تحلیل

سیستم شکست خورده گردش اطلاعات در ایران 
این شده است که ســه، چهار روز است که یک گروه 
می گویند رهبری فرصت بررســی FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت را تمدیــد کرده انــد. این گروه 
موافقان FATF هســتند. اما گروهی دیگر که عمدتا 
شــامل مخالفان FATF می شود، می گویند خیر. این 
خبر درســت نیســت. اینجا بحث تحلیل نیست که 

بگوییم دو طرف در تحلیل اختلاف نظر دارند. بحث 
یک خبر اســت. خبر یا راست اســت یا نه. مثلا باران 

آمده یا نیامده است. یا این درست است یا آن.
ایــن خبر هم چیز پیچیده ای نیســت که کشــف 
راســت و دروغ آن نیازمند بررسی ها و آزمایش ها و 
مانند اینها باشــد. بالاخره یا رهبری با تمدید فرصت 

بررسی FATF موافقت کرده اند یا نکرده اند.
اما سیستم اطلاع رسانی و گردش اطلاعات کشور 
به اندازه ای از فقر و فرســودگی و درماندگی رسیده 
اســت که قادر نیست معلوم کند بالاخره خبر راست 

و درست کدام است.
صداوسیما به دلایلی و مطبوعات و خبرگزاری ها 

بــه دلایلــی دیگــر در عقب ماندگی مفرط به ســر 
می برنــد، دولت و دیگر ســازمان های رســمی هم 
درکی از رســانه و گردش اطلاعات ندارند. حاصلش 
شده اســت اینکه حتی یک خبر ساده هم این چنین 

سردرگم و مبهم می ماند.
در چنین شــرایطی اســت که اخبار رســانه های 
فارسی زبان خارج از کشــور، رونق بیشتری می یابند. 
در چنین شرایطی است که یک صفحه اینستاگرامی 
یا یک کانــال تلگرامی مثــلا آمدنیــوز یک تنه همه 

سیستم رسانه ای مملکت را به چالش می کشد.
بایــد ترســید از این درماندگی و ورشکســتگی 

رسانه ای که هیچ عاقبت خوشی ندارد.

 کامبیز نوروزى
 حقوق دان


